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   چكيده
ترين نهاد حاكميت و مسئول قدرت درجوامع بشري حكومت به عنوان عالي

پذيرد، نقشي مؤثر در تمامي ابعاد زندگي متناسب با رسالت و اهدافي كه مي
ترين محــور انديشــه اصليكند؛ همين امر سبب گرديده تا به ها ايفا ميانسان

امــام خمينــي(ره) بــر  ورزي در ميان تمام انديشمندان سياسي تبــديل گــردد.
مبنــاي مكتــب اســلام و تعــاليم آن بــه نظريــه پــردازي در حــوزه سياســت و 
حكومت پرداخته و با تكيه برجهان نگري اسلامي، اهداف، رسالت و نقش و 

بيان نموده است. بر كاركرد حكومت اسلامي يا حكومت مطلوب خويش را 
ين تــرمهماين مبنا پرسش اين نوشــتار ايــن اســت كــه در منظــر امــام خمينــي 

رسالت و نقش يا كار ويژه حكومت و دولت در جامعه چيست؟ در ارتبــاط 
هــاي معرفتــي تحليلــي و بــر مبنــاي داده-با اين پرسش بــا رويكــرد توصــيفي

يابيم كــه او يني در مياي و اسنادي مطرح در حوزه انديشه امام خمكتابخانه
بر اساس نگرش شيعي امامي همه چيز را در راستاي تربيت و ساختن انسان و 

داند و لذا از اين منظر برترين غايت، نقــش رساندن او به كمال و سعادت مي
و رسالت حكومــت و دولــت را بــر مبنــاي نگــرش فضــيلت گرايــي، اعتلــاي 

كنــد. امــام ســعادت عنــوان مــي ها در راستاي رساندن آنها بــه كمــال وانسان
خميني(ره) در عمل نيز با معماري نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بــه دنبــال 
تحقق چنين رسالتي در قالب حكومت مطلوب خويش بود تــا بــه وســيله آن 

   ها را به عنوان خليفه خداوند به كمال انساني خويش برساند.انسان
ه)، انســان، تربيــت و تهــذيب، حكومت اسلامي، امام خمينــي(ر :واژه كليد

 .اعتلا بخشي
    13913944//77//2200  تأييدتأييد  خخييتارتار                                                                                            13913944//55//2277  افتافتييدردر  خخييتارتار

  صفري است.مريم خانم كارشناسي ارشد اين مقاله برگرفته از پايان نامه 

ଓناൎصधیਖی-عل਌঒پژو
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  مقدمه
چگونگي تدبير آن بــه موضوع محوري سياست و علوم سياسي زندگي عمومي انسان و 

اي ). اهميت اين مســئله بــه گونــه81: 1385هاست (جمشيدي، مقتضاي شأن و مصالح انسان
دلنگراني اخلــاقي بــراي كيفيــت زنــدگي كــل جامعــه « است كه برخي را نظر آن است كه:
). اما ركن اصلي هــر جامعــه سياســي 2: 1383(بشيريه، » سياسي ويژگي فلسفه سياسي است.

بحث حكومت در فلسفه سياسي داراي ابعاد مختلفي چــون ماهيــت و منشــأ  حكومت است.
ــاز فطــري و طبيعــي  ــاي ني ــر مبن حكومــت، غايــت حكومــت، مشــروعيت حكومــت و.... ب

تــوان بــه اهــداف و ين ايــن مــوارد مــيتــرمهمباشد كه از ) مي10: 1، ج1362بشر(سبحاني، 
هــاي بنيــادين و فلســفه يتهــا از غاغايات حكومت اشاره كــرد. نقــش و كــاركرد حكومت

هــاي گيــرد و نظامــات قانونگــذاري و خــط مشــياي، نشــأت مــيوجودي آنها در هر جامعه
ها تعيــين كننــده كند. همچنين اهداف و غايات حكومتدهي ميحكومتي را مستقيماً جهت
شــوند و آن را افــق مطلــوب ها در جامعــه بــراي خــود متصــور مــينقشي است كه حكومت

  دهند.خويش قرار مي
مسئله غايات و اهداف حكومت از مسائل محــوري مــورد توجــه و عنايــت انديشــمندان 

توان يافت كــه ايــن مســئله را وجهــه همــت بزرگ بشر بوده است و كمتر انديشمندي را مي
). براي نمونــه ويلســون از شــش هــدف نــام 241-239: 1373خويش قرار نداده باشد(عالم، 

. امــام خمينــي (ره) نيــز كــه از جملــه انديشــمندان (Wilson,1936:141-150)برده استمي
رود، بويژه اهداف، هاي مختلف فقه، فلسفه، سياست، و اخلاق به شمار ميبرجسته در حوزه

رسالت و نقش و كاركرد حكومت و دولت در جامعــه انســاني را مــورد توجــه قــرار داده و 
بيني اسلامي و برمبناي اصول و  هاي خود را در اين خصوص با الهام پذيري از جهانديدگاه

تعاليم اين مكتب مطرح ســاخته اســت. درهمــين ارتبــاط او غايــت نگــرش نظــري و فلســفي 
 داند. بــرها و اعتلابخشي آنان ميخويش را تحقق اهداف عاليه اسلام در راستاي كمال انسان

  چنين است: نوشتار اين پرسش مبنا اين
يك عــالم دينــي و بــاني نظــام حكــومتي جمهــوري  خميني(ره)، به مثابه امام انديشه در 

 جامعــه در دولــت و حكومــت ويــژه كــار يــا و غايت، رسالت ينترمهماسلامي و رهبر آن، 
فرضيه ما بيانگر ايــن اســت كــه امــام خمينــي تحــت تــاثير  پرسش اين با ارتباط در چيست؟

نقــش خلافــت الهيات اسلامي و جهان بيني توحيدي و اخلاق متعــالي مطــرح در آن، تحقــق 
دانــد و بــر همــين مبنــا حكومــت و دولــت را اللهــي انســان را در اعتلــا و كمــال يــابي او مي
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ها ين غايت و لذا رسالت اصلي حكومت را اعتلا و كمــال انســانترمهمگرا دانسته و فضيلت
داند. در مورد اصل موضوع بايد اذعان كــرد كــه هرچنــد از طريق تربيت و تهذيب آنان مي

هــاي آن از ديــدگاه امــام خمينــي پزوهشــهاي در خصــوص حكومــت و ضــرورت ويژگي
ت و دولــت متعددي صورت گرفته است، اما در خصوص غايــت اصــلي و رســالت حكومــ

بويژه با اتكا به جهان نگري و فضيلت گرايي امام، هيچ كار پژوهشي مدوني صورت نگرفته 
است. لذا از اين حيث كه ما در پي بررسي رسالت حكومت مطلوب امام خميني با تكيه بــر 

گــردد. ايــن الهــي او هســتيم كــاري نــو و بــديع محســوب مي -نگرش و جهان بيني اخلاقي 
 مبنــاي بــر و تحليلــي-توصــيفي رويكــرد كــاركردي، بــا –تحقيقي بنيــادي تحقيق به عنوان 

  فراهم امده است.  خميني امام انديشه حوزه در مطرح اسنادي واي كتابخانه معرفتيي هاداده
  . چارچوب مفهومي و نظري 1

هر چيزي در ايجاد و بقا، براي رسيدن به غايت و هدفي مشخص است؛ لذا تعيين هدف 
درهر حركت، پيشــرفت و  عامل ينترمهمر انساني داراي اهميت اساسي است. بويژه در امو

باشــد. درواقــع هــدف آن نقطــه اساســي مي اهداف دقيق كردن مشخص و تدوين موفقيتي؛
گــردد و بــه ايفــاي نقــش در رونــد است كه حكومت در راستاي رسيدن بــه آن تشــكيل مي

هان بيني و نگرش انديشمند و نقــش پردازد. اهداف بر آمده از جحركت خويش به جلو مي
: 1367و كاركرد مبتني بر اهداف است. در واقع اهداف از مقوله ايدئولوژي است(مطهري، 

). حكومــت نيــز كــه 47: 1357) و به تعبيري ايدئولوژي بر آمده از جهان بيني (مطهري، 14
ايــن  كــه شود داراي اهداف دقيــق و مشخصــي اســتترين نهاد اجتماعي محسوب ميعالي

ها در ســايه اهــداف كنند. بر همين مبنا نقشها را تعيين مياهداف نقش و كاركرد حكومت
شود. به بياني ديگر حكمت و معرفت مدني و سياسي مبتني بر فلســفه و تعيين و مشخص مي

). در طول تاريخ انديشــمندان گونــاگون بــر مبنــاي 96م.:1971حكمت نظري است(فارابي، 
هــاي متفــاوتي بــراي اهداف و بر اساس اهداف حكومــت هــا، نقش نگرش خويش به تعيين

) هرچنــد گــاهي ايــن اهــداف را بــه مــواردي 241-239: 1373آنهاتعريف كرده اند.(عالم، 
 انـــدچـــون درجـــه تمـــدن، مرحلـــه رشـــد سياســـي، و سرشـــت مســـائل دوران ربـــط داده

)Gettell,1924: 383(هاي گونــاگوني ههــا ديــدگاها و دولت. درارتباط با اهداف حكومت
هــا در طول تاريخ مطرح شده است. برخي در يك حصر كلي با توجه به نوع نگرش دولت

گرا و برخي به فضيلت گرا وگرا، نتيجهوظيفهي هابه اهداف، آنها را به سه دسته كلي دولت
: 1389گرا و توتــاليتر (هيــوود، گرا، سوسيال دموكراتيك، جمــعهاي حداقلي، توسعهدولت
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ها كه نــه نــوع اهــداف اند. اما با توجه به معيار اين تقسيم بندي)تقسيم بندي كرده142-147
بلكه، چگــونگي نگــاه بــه اهــداف اســت، هيچكــدام چــارچوب مناســبي بــراي ايــن نوشــتار 

گردد. لذا ما براي ارائه چارچوب مفهومي و نظري مناسب، با توجه به رسالت محسوب نمي
 -بويژه با توجه به روند حكومت و دولــت در تــاريخ  - و كاركرد اصلي دولت و حكومت

گــر يــا هاي مرتبط با هدف را ابتدا در سه گرايش كلي دولت رفاهي، دولــت ميــانجينظريه
كنيم، سپس با توجه به ديدگاه امام گرا مطرح مياي و دولت تربيت محور يا فضيلتواسطه

و را در قالــب نــوع ســوم مطــرح خميني (ره)، رسالت و كاركرد دولت و حكومت از نظــر ا
  سازيم. مي
 . نظريه دولت رفاهي1,1

دوراني كه به عصر مدرن شهرت يافته است با رخدادهاي تاريخي چون انقلاب صنعتي، 
شــود و داراي شــاخص هــايي چــون اومانيســم يــا اصــالت رفرماســيون و نــوزايي آغــاز مي

 20-18: 1349ايي اســت(گنون، )، ماده گرايي، سود طلبي و دنياگر27: 1379بشر(شريعتي، 
هــايي در فلســفه ). در اين دوران علاوه بر اين تغييرات تاريخي ما شاهد تغييرات و چــرخش

سياسي نسبت به دولت و سياست نيز هستيم؛. محور سياست در دوران جديد انسان اســت و 
 :Garner, 1932)باشــدين دغدغه هايش نظم، امنيت، عــدالت و رفــاه شــهروندان ميترمهم

دانند اولين نماينــده ايــن . نيكولو ماكياولي كه وي را بنيانگذار سياست جديد مي(316-317
ديدگاه پيرامون دولت و نقش آن است. ماكياولي با تكيه بر اومانيسم و سود گرايــي نســبت 
-به حكومت ديدي ابزاري داشت و فلسفه وجودي آن را برقراري امنيت و تــأمين رفــاه مــي

دانست. ين مسئله را تثبيت قدرت و حكومت حاكم از هر راهي ميترمهمرو دانست؛ از اين 
كند كه به تثبيت قدرت نظامي ياري برساند و ســعادت را وي فضيلت را آنگونه تعريف مي

نيز در اين دنيا تعريف كرد تا حكومت و قدرت را از ماوراءالطبيعه و اخلاقيات برهاند. هابز 
عي وضعيت ترس، وحشت، غارت، جنگ همه عليــه همــه و نيز معتقد است كه وضعيت طبي

ها براي امنيت و صيانت از نفس خــويش ). لذا انسان226: 1370ناامني مطلق است( موسكا، 
كننــد كــه در آن تمــامي حقــوق و با انعقــاد قــراردادي در ميــان خــود نظــامي را ايجــاد مــي

). لذا در 99: 1383نند( باربيه، كاختيارات خود را به مقامي قدرت مدار(لوياتان) واگذار مي
آيد كــه تنهــا وظيفــه انديشه هابز به موجب اين قرارداد حكومت و نظام سياسي به وجود مي

). در انديشــه لــاك نيــز 326-187: 1381اش تأمين امنيــت و راحتــي شــهروندان اســت(هابز:
ها قوق انسانكنند كه مسئول تأمين و تضمين حها نظام سياسي و حكومتي را ايجاد ميانسان
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از جمله آزادي، امنيت، مالكيت خصوصي و ... است. وي تأمين اين اهداف را نيــت اصــلي 
). پس كــاركرد 175-178: 1387كند ( لاك، افراد براي پيوستن به جامعه سياسي عنوان مي

هــا و در كــل حــداقل رفــاه اصلي دولت و حكومت در اين نظريــه، تــأمين حقــوق و آزادي
  شهروندان است. 

  گر. نظريه دولت داور يا ميانجي2,1
در جامعــه  "داور"يا  "حكم"گيرد كه دولت به صورت اين نظريه از اين باور ريشه مي

) هرچند اين نظريه ريشه در نظريه ليبرالي دارد كه دولــت 132: 1389كند.(هيوود، عمل مي
) امــا 133، (همــان: دانــدها و افراد رقــابتگر در جامعــه ميرا داوري بي طرف در ميان گروه

درغرب، در كنار جريان مدرنيته و در واكنش به آن جريان فكري ديگري ظهور كــرد كــه 
با نفي برخي نظريات مدرن آغازگر نگرشي بــه نــام پســت مــدرن شــد. پســت مدرنيســم در 

نابــاوري و عــدم ايمــان بــه هرگونــه « گسست از مدرنيته همانطور كه فرانســوا ليوتــار آن را 
كند. در حقيقت نفــي هرگونــه ) تعريف مي216: 1379(نوذري، » يا فراروايتروايت كلان 

هاي دانش، شناخت و معرف بشري بــود كــه هاي كلان در تمامي عرصهفراروايت يا روايت
بينــي ) بنــابراين جهــان38: 1379مدرنيته به قطعيت و كلي بودن آن رأي داده بود (نــوذري، 

نســبي گرايــي اســت. بــر مبنــاي چنــين نگرشــي در پست مدرن؛ جهان بيني كثرت گرايي و 
ها دولــت در تجــددي جهــاني اســت كــه آن را تجــدد بــي ســازمان ديــدگاه پســت مــدرن

  ). 310-309: 1383نامند(بشيريه، مي
هاي كلــاني رود؛ بــا رد نظريــهفوكو كه يكي از نمايندگان اصلي اين جريان به شمار مي

و يكپارچــه از قــدرت ارائــه دهنــد، قــدرت را هايي يكدست، واحــد كنند تبيينكه سعي مي
داند. در نتيجه قدرت از نظر فوكو اي ساختاري، يكپارچه و لذا در انحصار دولت نميپديده

است » دهندهاي ويژه و محلي كه به اتفاق هم كالبد اجتماعي را شكل ميكثيري از ارتباط«
ســت مــدرن معتقــد اســت كــه ). ليوتار از ديگر نمايندگان نگــرش پ5: 1389(صفارهرندي، 

اي است كه در آن هيچگونه روايت واحد اعم از خــرد و كلــان و جامعه پست مدرن جامعه
هيچگونه بازي زباني واحد، وجه غالب و مسلط را دارا نيست. از ديدگاه وي عصر ما شاهد 

 هاي كلان (كانتي، هگلي، ماركسيســتي و...)فروپاشي و سقوط تمامي آن دسته از فراروايت
دادند. در مقابل آنچــه است كه زماني نويد نيل به حقيقت و عدالت پس از هر پويش را مي
هاي زباني نامتجانس يــا كه در عصر ما باقي مانده نوعي چندگانگي، كثرت باز و آزاد بازي

  ) 217: 1379كاملاً تاسازگار و نامتوافق است. (نوذري، 
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هــاي امعــه بــه قــدرتي در ميــان كانوندر نتيجه در اين ديدگاه دولت يــا حكومــت در ج
شــود و ديگــر تمــام ) تبــديل مــي132: 1389متعدد قدرت يعني دولت پلوراليستي (هيــوود، 

يابد. در واقع با تكثر قدرت در قدرت در اختيار آن نيست. لذا نقش و كاركرد آن تغيير مي
دن سطح جامعــه مــدني، ديگــر دولــت قــدرت مســلط نيســت كــه در پــي اجــرا و پيــاده كــر

در سطح جامعــه  -يا حتي ايدئولوژي خاصي –هاي خاصي بر طبق يك تفكر قالب سياست
باشـــد و بـــه عبـــارتي ديگـــر دولـــت نماينـــده طبقـــه يـــا گفتمـــان خاصـــي نيســـت 

)http://www.t.co/LToFaXQEi9 در اين ديدگاه دولت وظيفــه و رســالت ميــانجيگري .(
هاي گوناگون قدرت را بر عهده دارد و حوزه اختيارات دولــت بــه نحــو مــؤثري كانونبين 

تواند در بسياري از امور چون آموزش، تعليم و تربيت و اقتصاد يابد و ديگر نميكاهش مي
  دخالت نمايد.

  . نظريه دولت فضيلت محور و تهذيب گرا3,1
تعيــين رســالت وكــاركرد  در مقابل ايــن دو نگــرش، گــروه ديگــري از انديشــمندان در

كننــد و غايــات حكومت با ملــاك قــرار دادن انســان، بــه همــه ابعــاد وجــودي او توجــه مــي
حكومت را در راستاي ساخته شدن انسان؛ مواردي چون رشد، كمال، سعادت انسان معرفي 

كنند. بر همين مبنا معتقدند كه حكومت وظايفي چــون تربيــت مــردم، هــدايت آنــان بــه مي
سازي براي اكتساب فضايل انساني را به عهده دارد. به طور كلي عدالت و زمينهسوي كمال 

خواهي، هدايت و تربيت جامعه براي نيل به سعادت و خير حقيقي و ملاحظة مصالح اخروي 
). از جملــه 118-117م.:1991گرا اســت (فــارابي، هاي اصــلي حكومــت فضــيلتاز شاخصه

توان از افلاطون، ارسطو، هگل و روسو نام بــرد. رب ميانديشمندان قائل به اين ديدگاه در غ
تــر تر و نيرومنــدتر كــردن حكومــت بلكــه خوشــبختافلاطون هدف رهبران ملت را نه غني

). وي راه تحقــق 52: 1370دانــد (موســكا، كردن و اعتلاي اخلاقي بخشيدن به شهروندان مي
ريت را پيونــد سياســت و حكومت اخلاقي مطلوب خويش و تنها راه نقصان مفاسد نــوع بشــ

كنــد (افلــاطون، حكمت در قالب پادشاهي فلاسفه و يا فليسوف شدن پادشــاهان عنــوان مــي
). در واقع افلاطون به دليل رسالت تربيتي و اعتلابخشي كه براي حكومــت قائــل 316: 1374

دهد. فلاســفه بــا حكمتــي كــه دارنــد و از طريــق تعلــيم و است حكم به پادشاهي فلاسفه مي
داند، بهترين تربيــت و رشــد را بــراي شــهروندان بــه بيت عمومي كه افلاطون ضروري ميتر

 آورند.ارمغان مي
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هدف جامعه سياسي نه تنها زيستن بلكه بهزيستن اســت ورنــه «ارسطو نيزمعتقد است كه 
توانستند گردهم آيند و جامعه سياسي برپا كننــد. ولــي حــال بندگان و حتي جانوران نيز مي

ن گونه كه هست چنين نيست زيرا بندگان و جانوران از سعادت و آزادي بي بهره جهان بدا
اند. به همين سان هدف جامعه سياسي اتحاد نظامي براي دفاع دربرابر خطر و يــا ســوداگري 

) لذا ارسطو مانند افلاطون به پيوند ناگسســتني ميــان 123: 1364ارسطو، »(و بازرگاني نيست.
تــرين نــوع جوامــع د و هدف جامعه سياسي يا دولت را كــه كامــلاخلاق و سياست معتقد بو

دانست. در انديشه ارسطو حكــومتي بــه ترين خيرها براي انسان ميدانست، تحصيل عاليمي
-يابد كه امكان تأمين حداكثر سعادت مبتني بر فضيلت را براي انسانبهترين وجه سامان مي

ومتي است مرهون تأمين فضيلت، سعادت ها فراهم كند. بنابراين حكومت مطلوب وي، حك
  ).408-409: 1364و رشد براي شهروندان( ارسطو 

ژان ژاك روســــو نيزكــــاركرد جامعــــه و نظــــام سياســــي را رشــــد و علــــو افــــراد 
و معتقد است كه با ورود انسان به جامعه سياســي فضــايل  (Qvortrup,2003:74-92)دانسته

-56: 1368گردد (روسو، بع قوانين اخلاقي ميها شده و اعمال وي تااخلاقي جانشين رذيلت
-ها رشد مــيها به حكم سرنوشت خود در درون دولت). هگل نيز معتقد است كه انسان55

). در اين راستا 184: 1376يابند، نه به اين دليل كه دولت قدرتي گريزناپذير است (وينست، 
ا بــه ســوي كمــال عنــوان هترين وظيفه و نقش حكومت و دولت را تربيت انسانهگل اصلي

دارد كه ما در درون دولت مدرن به اوج تكامــل انســاني و تــاريخي خــود كند و بيان ميمي
  .  (Brooks,2007:96-113)رسيم...مي

ترين مكتب الهي است كه براي ساختن انسان و رساندن او به كمــال مكتب اسلام، كامل
ولــت ســعادتمند ســاختن انســان در ين غايت دترمهمو سعادت حقيقي فرود آمده است. لذا 

) در ايران و جهان اسلام نيــز فلاســفه بزرگــي 71-70م.:1971باشد (فارابي، دنيا و آخرت مي
چون معلم دوم ابونصر فارابي، ابن سينا، شيخ اشراق، ملاصدرا و پيروان آنها همگي با تكيــه 

ل درجامعــه و بر جهان بيني اسلام بر غايت تربيتي و ســازندگي حكومــت و گســترش فضــاي
اعتلابخشي تأكيد دارند. همچنين اغلب فقيهان، عارفان و اديبان نيز در همين راستا بــر نقــش 

). لــذا لــزوم تعلــيم و آمــوزش 23-22: 1374تربيتي دولت و حكومت تأكيد دارند (نراقــي، 
دولتي را به عنوان راه تحقق هدف تربيتي و اعتلابخشي دولت وحكومت، مورد تأكيد قــرار 

هند. در نتيجه اين انديشمندان با توجه به جهان نگري خود، كه غالبا مبتني بر حكمت و دمي
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دانند كه انســان در ســايه آن ترين نهادي ميترين و عقلانيبرهان است، حكومت را متكامل
  تواند به كمال و سعادت برسد. مي

نظريــه ســوم  دربين سه نظريه مطرح شده، ديدگاه امام خميني قابل بررسي در چارچوب
ها و تربيــت است كه كاركرد و رسالت اصلي و اوليه دولت و حكومت را اعتلابخشي انسان

داند. بنــابراين، بــا توجــه بــه ايــن نظريــه، و و تهذيب نفوس و در يك كلام ساختن انسان مي
مبناي نظري و توحيدي امام خميني(ره) به بررسي ديدگاه او در مــورد، اهــداف، رســالت و 

  پردازيم.ولت و حكومت ميكاركرد د
  امام خميني و رسالت حكومت  -2

  . جهان بيني امام خميني 1,2
بر مبناي چارچوب نظري بحث يعني نظريه فضــيلت محــور و تهــذيب گــرا، نــوع مبــاني 
فكري و نظري انديشه هر انديشمند حاكي از نوع نگرش وي به انسان، حكومت و كــاركرد 

هــاي سياســت، هاي فــرد در حوزههــاي فكــري انديشــهبنيانآن است. اين مباني در حقيقت 
دهد. امام خمينــي(ره) بــه عنــوان يــك انديشــمند و عــالم اجتماع، اقتصاد و ... را تشكيل مي

بينــي مسلمان، رهبر انقلاب اسلامي ايران و بنيان گذار نظــام جهمــوري اســلامي داراي جهــان
ها كاملاً متأثر از مكتب اسلام و توحيد وانسان شناسي خاصي است كه در تمام اصول و بنياد

). او در هســتي شناســي خــويش دو جهــان و عــالم را متصــور 149: 1384است(جمشــيدي، 
است.عالم ملك و عالم ملكوت. عالم ملك، دنياست و علم ملكوت عالم غيــب اســت كــه 

-369: 5، ج1378شــود (امــام خمينــي(ره)، ملكات صالحه و فاسده انسان در آن ظــاهر مــي
). در همين ارتباط، امام خميني اين دنيا را فاني و دنياي غيب كه شامل بهشت و جهــنم 367

يابــد. او همچنــين داند كه سعادت و شــقاوت در آن دنيــا معنــا مــياست را پايدار و باقي مي
كنــد و انسان را به عنوان بخشي از هستي و در چارچوب هســتي شناســي خــود بررســي مــي

مال طلبي، عدالتخواهي و... را به عنوان خصايل فطري او مطرح ويژگي هايي چون عقل، ك
عقل قوه روحانيه ايســت كــه بــه حســب ذات، «سازد. به عنوان مثال در مورد عقل گويد:مي

(امــام » مجرد و به حسب فطرت مايل به خيرات و كمالات و داعي به عدل و احســان اســت.
  ) 21: 1377خميني(ره)، 

-داند كــه مــيجو و عدالت طلب ميداراي فطرتي الهي، كمالامام خميني(ره) انسان را 

كنــد كــه تواند به بالاترين مقام و مرتبه در سعادت و كمال برسد. اما در عين حال عنوان مي
امــام ترين موجــودات قــرار بگيــرد. (اگر انسان دچار انحراف شــود ميتوانــد در زمــره پســت
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انســان موجــودي تربيــت پــذير اســت و  ره)(از نظر امــام  .)56 532: 7، ج1378خميني(ره)، 
اي كه در فطرتش وجود دارد نياز او را به تعليم و تربيت و هدايت به شكوفايي صفات عاليه

سازد. برهمين مبنا امام خميني(ره) فلسفه بعثت پيامبران را تربيت سوي راه درست مبرهن مي
نفــوس انســانى؛ تعلــيم و تربيــت اند بــراى تزكيــه انبيا اصلش آمده«داند: و هدايت انسان مي

  .)255: 8، ج1378(امام خميني(ره)، » كتاب و حكمت و مهار كردن اين طبيعت.
بنابراين امام خميني(ره) سعادتمندي انسان و رسيدن او به كمال را مشروط بــه تهــذيب، 

 داند كه در صورت عدم تحقق اين امر انسان به فساد و تباهيتزكيه نفس، تعليم و تربيت مي
شود. وي هدف تعليم و تربيت را كمــال انســان و رســيدن بــه ســعادت دنيــوي و كشانده مي

  كند.اخروي اعلام مي
  . فلسفه وجودي حكومت 2,2

بيني و انسان شناســي خــويش كــه هــدف نهــايي حيــات امام خميني (ره) بر مبناي جهان
ين راه تــرمهمان را داند؛ تعلــيم و تربيــت و ســاختن انســها ميانساني راسعادت و رشد انسان
كند. بر همين مبنا، وي در سطح جامعه نيز امر تعليم و تربيت را تحقق كمال انسان عنوان مي

نهــد. در حقيقــت او حكومــت را بر عهده عاليترين نهاد اجتماعي و مدني يعني حكومت مي
حكومــت  نهد؛ در نتيجه از نظــر ايشــان وجــودبرمبناي اهداف متعالي انسان و اسلام بنيان مي

رود و فلسفه وجــودي حكومــت براي هدايت انسان و تربيت وي امري ضروري به شمار مي
گــردد بــر همــين مبنــا فلســفه نيز تحقق رشد و تعالي انسان در سايه تعليم و تربيت اعلــام مــي

ها در مســير هــدايت، كمــال و ســعادت وجودي حكومت از منظر امام حركــت دادن انســان
) همچنين امــام(ره) معتقــد اســت كــه انســان در 389: 5، ج1378ه)، باشد.(امام خميني(رمي

باشد لذا بــراي اصــلاح كنار فطرت پاك و ذات نيك داراي خوي سركش و حيواني نيز مي
ها اجرايي شدن اصول و احكامي را كه خداوند براي تأمين اين هــدف فرســتاده لــازم انسان

دايي كه ايــن جهــان را بــا ايــن نظــم و آيا خ« :است و قوه اجرائيه اين احكام حكومت است
شناخته كــه چــه موجــود ترتيب بديع از روي حكمت و صلاح خلق كرده و خود بشر را مي

عجيبي است كه در هريك هواي سلطنت جهان است و هيچ يك بــر ســر ســفره خــود نــان 
خورد و در نهاد هركس تعدي و تجاوز به ديگــران اســت ممكــن اســت آنهــا را بــدون نمي

(امام خميني(ره)، » ها كند و خود يك حكومت عادلانه در ميان آنها تشكيل ندهد.تكليف ر
1376 :183(.  
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دانــد ها را ضــرور مــيدليل ديگري كه امام خميني وجود حكومت بــراي تربيــت انســان
نقش حكومت در اجراي قوانين و احكام اسلامي است. وي با اشاره به اين امر كه هــدف از 

كند كه وجود صرف قــانون بــراي اصــلاح و ســعادت است عنوان مي قوانين نيز هدايت بشر
جامعه كافي نيست و نياز به افراد، مؤسسات و به طور كلي مجرياني دارد تا بتوانند با اجراي 

مجموعه قانون براي اصــلاح جامعــه «ها را به سوي كمال و سعادت سوق دهند: قوانين انسان
لاح و ســعادت بشــر شــود بــه قــوه اجرائيــه و مجــري كافي نيست. براي اينكه قانون مايه اصــ

احتياج دارد، به همين جهت خداوند متعــال در كنــار فرســتادن يــك مجموعــه قــانون يعنــي 
احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است... قوه مجريه است كــه 

هــا را عايــد عادلانــه دادگاهكند و ثمره قوانين و احكــام ها را اجرا ميقوانين و احكام دادگاه
   .)26: 1389امام خميني(ره)، » ( سازد. مردم مي

هــاي انســان را در يــك نظــام امام همچنين در استدلالي، نتايج نبود حكومتي كــه فعاليت
عادلانه تنظيم كند، مواردي چون گسترش هرج و مرج، فساد اخلاقي، اعتقــادي و اجتمــاعي 

). امام(ره) همچنين رويه و سنت پيامبر(ص) در برپــايي 27: 1376داند (امام خميني(ره)، مي
حكومت را برترين دليل براي ضرورت تشــكيل حكومــت اســلامي توســط مســلمانان بــراي 
حفظ و برپايي تعاليم اسلام دانسته تا بدين وسيله بشر از فساد و تباهي حفظ شود و در مســير 

  هدايت و تربيت صحيح قرارگيرد.
ه امام حكومت و دولت داراي كاركرد آلــي و ابــزاري اســت يعنــي نهايت اينكه در نگا

پــس نفــس حــاكم شــدن و «ابزار و آلت تحقــق كمــال و تهــذيب و ســاختن انســان هســت: 
اي بيش نيست، و براي مردان خــدا اگــر ايــن وســيله بكــار خيــر و تحقــق فرمانروايي، وسيله

). پــس فلســفه وجــودي 54 :1376امــام خمينــي، »(هاي عالي نيايد، هيچ ارزشي ندارد.هدف
حكومت و دولت از نظر امام خميني(ره) رساندن انسان به كمال و تهذيب و متعالي ساختن 

  بر مبناي قوانين دين و فضايل انساني است. 
  . اهداف و غايات حكومت3

امام خميني (ره) با الهام از اسلام و تعاليم گرانقدر وحي، بر مبناي انسان شناسي اســلامي 
اهي جامع و همه بعدي به اهداف دولت و حكومت دارد؛ لذا در كنــار ســعادت خويش، نگ

ســازد. در نظــر او دنيايي، سعادت اخروي را بــه عنــوان هــدف اصــلي حكومــت مطــرح مــي
اي براي رسيدن به اهداف اخــروي باشــند. از اهداف دنيايي تا حدي اهميت دارند كه زمينه



 5555                                                                                        9494/پاييز /پاييز 3232سال نهم/شمارهسال نهم/شماره                              

توان به چهار هدف و غايت اصلي تربيت مي ين اهداف حكومت از منظر ايشانترمهمجمله 
  گردد.ها، تحقق عدالت، استقلال و آزادي اشاره كرد كه به اجمال به آنها اشاره ميانسان
  . تربيت و ساختن انسان ها1,3

هاي جهاني در صدد اداره جوامع خود گرايي گسترش يافته و قدرتدر دنيايي كه مادي
اري مــادي هســتند، امــام خمينــي (ره) اصــالت را بــه بعــد همانند يك كارخانه صنعتي يا ابز

هــا قــرار ها و جامعه داده و بعد مادي را در خدمت بعد معنوي و تربيــت انســانمعنوي انسان
تمام مسائل براى معنويات است. پيغمبرها هم كه آمدند و احكــام را «فرمايد: دهد. او ميمي

مردم را يزَكيّهمِْ وَ يعَلمُِّهُمُ الكِْتابْ. همه بــراى منتشر كردند براى اين است كه تزكيه، بكنند: 
اين آمدند كه مردم را با مبدأ وحى آشنا كنند، سير إلى اللَّه بدهند، صراط مستقيم، هــدايت 
را به صراط مستقيم بكنند... بايد از جهاد اكبر هم غافل نباشيم، از جهاد به نفــس هــم غافــل 

  ).51: 19، ج1378، )ره(خميني مام(ا» نباشيم كه مبدأ همه امور است.
از آنجايي كه درنگاه امام اساس حضور در اين دنيا، ساخته شدن انسان براي رسيدن بــه 
كمال و سعادت اخروي است لذا آشكار است كه هدف از حكومت اســلامي نيــز تربيــت و 

-ان ميها از طريق احياي معنويات و تعاليم اسلام است. وي در جاي ديگري بيهدايت انسان

اسلام در كنار مقررات اجتماعى، اقتصادى و غيره به تربيت انسان بر اســاس ايمــان بــه «دارد:
كند و در هدايت جامعه از اين بُعد بيشتر براى هدايت انسان به طرف تعــالى و خدا تكيه مى

   .)410: 5، ج1378، )ره(خميني (امام» كندسعادت عمل مى
ستهنظم سياسي مطلوب در منظومة فكري امام خميني(ره) نشان از يك جامعــة همبســته   عة همب اي اي نظم سياسي مطلوب در منظومة فكري امام خميني(ره) نشان از يك جام

شهاي دارد كه بر اساس ايمان ديني، اخلاق و معنويت استوار اســت. ايــن نظــام همــواره ارزشــهاي  مواره ارز ظام ه ين ن ست. ا دارد كه بر اساس ايمان ديني، اخلاق و معنويت استوار ا
لاقي در كند؛ بنابراين نقطة عزيمت انديشــة دولــت اخلــاقي در خود را در درون شريعت جستجو ميخود را در درون شريعت جستجو مي لت اخ شة دو كند؛ بنابراين نقطة عزيمت اندي

سانامبران در هدايت و رستگاري نوع بشر از مسير تربيت انســانانديشه او رسالتي است كه پيانديشه او رسالتي است كه پي ها ها امبران در هدايت و رستگاري نوع بشر از مسير تربيت ان
به ها را با عباراتي چون خــروج از ظلمــت بــه بر عهده داشتند كه امام اين تربيت و تعالي انسانبر عهده داشتند كه امام اين تربيت و تعالي انسان مت  خروج از ظل ها را با عباراتي چون 

مت دارد كه هدف بعثت پيامبران و نــزول كتــب الهــي وبــه تبــع آن حكومــت سوي نور بيان ميسوي نور بيان مي بع آن حكو به ت هي و تب ال نزول ك دارد كه هدف بعثت پيامبران و 
براى انبيا آمده است كه بزرگترش قرآن كريم هايى كه از آسمان تمام كتاب« اسلامي است.اسلامي است.

انــد، غــرق است، همين يك مقصد را دارد كه اين انسانهايى كه در اين ظلمــات واقــع شــده
شان به خودشــان اســت، اصــلاً پيششــان مطــرح نيســت يــك چيــز اند در دنيا، همه توجهشده

ت بدهند؛ به عــالم نــور ها نجاخواهند اينها را از اين ظلمتديگرى غير از خودشان، آنها مى
  .)380: 11، ج1378، )ره(خميني امام» ( برسانند.
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هــاي رايــج تــك بعــدي (ره) در نگاهي جامع حكومت اســلامي را ماننــد حكومت امام 
داند و اذعان دارد كه حكومت اسلامي هم دنيا و هم آخــرت را مــورد توجــه قــرار داده نمي

و سنت تنهــا راه تحقــق تربيــت و هــدايت  است. لذا استقرار حكومت اسلامي براساس قرآن
معلوم است كــه اســلام تــا چــه حــد بــه «).366: 13، ج1378ها است (امام خميني(ره)، انسان

ورزد تــا همــه شــرايط را بــه خــدمت حكومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي
و احكامي تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد. قرآن مجيد و سنت شامل همه دستورات 

  .)29: 1376، )ره(خميني امام»( است كه بشر براي سعادت و كمال خود احتياج دارد.
در حقيقت امام خميني(ره) معتقد است كه به وسيله حكومت بايد نظام اجتماعي كاملي 
را فراهم كنيم كه انسان در آن بتواند رشد كند و به تعالي برسد و از فساد و تباهي هايي كه 

شود، مصون بماند. وي به تحقق اين امــر هاي شرك و طاغوتي ايجاد ميكومتدر نتيجه ح
هاي مختلــف زمينــه داند تا در عرصــهدر همه ابعاد معتقد است و حكومت را ملزم به آن مي

نمايــد كــه در زمينــه اين هدايت و تربيت اسلامي را فراهم كند. براي نمونه امام توصــيه مــي
بايد افرادي تربيت شوند و تعاليم علــوم اســلامي در رأس  آموزش و علوم و تحقيقات علمي

هايى كه لــازم اســت و از بالاترين و والاترين حوزه«  علوم و به صورت همگاني محقق شود.
به طور همگانى مورد تعليم و تعلم قرار گيرد، علوم معنوى اسلامى است، از قبيل علم اخلاق 

امــام »(باشــد.كه جهاد اكبر مى -قنا اللَّه و إياكمرز -و تهذيب نفس و سير و سلوك الى اللَّه
  )426: 21، ج1378خميني(ره)، 

  . تحقق عدالت و قسط2,3
رود و همه جوامع عدالت از جمله مسائل مهم و اصلي در همه جوامع انساني به شمار مي

را از دارند. دين اسلام نيز عدالت عدالت را به عنوان يكي از عاليترين اهداف خود اعلام مي
لقَدَْ أَرْسَلنْاَ «كند. صفات الهي معرفي كرده است و از آن به عنوان اهداف بعثت انبياء ياد مي

) امام خمينــي 25(حديد:» رُسُلنَاَ باِلْبيَناَتِ وَ أَنزَْلْناَ معََهُمُ الكِْتاَبَ وَ المْيِزَانَ لِيقوُمَ الناَّسُ باِلقِْسطِْ 
بدان كه عــدالت «الت و بيان آن چنين آورده است: نيز در شرح چهل حديث در اهميت عد

عبارتست از حد وسط بين افراط و تفريط و آن از امهات فضائل اخلاقيه است. بلكه عدالت 
مطلقه، تمام فضائل باطنيه و ظاهريه و روحيه و قلبيه و نفسيه و جسميه است، زيرا كــه عــدل 

  )147: 1376(امام خميني(ره)، » مطلق مستقيم به همه معني است. 
هاي جامعــه اســلامي عــدالت و قســط بنابراين در منظر امام(ره) يكي از بارزترين ويژگي

كنــد: ين مقاصد حكومت را برقــراري عــدالت و قســط عنــوان مــيترمهماست؛ لذا يكي از 
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مقصد اين است كه يك حكومت عدل [ايجاد شود]، يك حكومــت كــه وابســته بــه هــيچ «
هــا نتواننــد در آن دخالــت بكننــد، يــك هيچ يك از جناحجناحى نباشد، يك كشورى كه 

اش عــدالت اســت، يــك كشور اسلامى كه مبنى بر احكام اسلام باشد، كه احكام اسلام همه
  )341: 8، ج 1378(امام خميني(ره)، .» همچو آرزويى هست

البته تحقق عدالت در جامعه مشروط به وجود قانون و دستگاه اجرايــي آن اســت و ايــن 
مسئله در سه بعد يعني تدوين قانون، اجراي قانون و نظارت بر قانون مطرح است و ايــن ســه 

: 1384شود مگر در حكومت به عنوان عــاليترين نهــاد اجتمــاعي (جمشــيدي، امر محقق نمي
). اما نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه جامعه انساني حاصل تجمع افراد انساني 324

امري به صورت جمعي و كلي در جامعه نيازمند اين است كــه آن امــر بــه است و تحقق هر 
اي طور پيشيني ابتدا در تك تك افراد جامعــه نهادينــه شــود. بنــابراين بــراي ســاختن جامعــه

عادلانه ابتدا بايد افراد را به فضيلت عدالت آراسته شوند تا جامعه نيز ظرفيت تبديل شدن بــه 
ها و ي گسترش عــدالت فــردي نيــز بايــد بــه تهــذيب نفــس انســانجامعه عادلانه را بيابد. برا

مند كردن آنها اقدام كرد تا زمينه رفتار عادلانه در هر فرد ايجاد شده و افراد به انسان فضيلت
ها و تربيت آنان را به عادل تبديل شوند. بر همين اساس امام خميني(ره) تهذيب نفس انسان

ها بــه گســترش ت بايــد بــا تربيــت و تهــذيب انســانحكومت سپرده است، بدين معنا حكوم
عدالت ياري برساند و ايــن امــر نيــز بــا تشــكيل حكــومتي عادلانــه امكــان پــذير اســت. ايــن 

توان بــدين گونــه خلاصــه پيوستگي امر تربيت و تهذيب و گسترش عدالت در جامعه را مي
  جامعه عادل  انسان عادل تربيت و تهذيب انسان ها حكومت و نظام عادلانه كرد:
  . آزادي 3,3

داند وآزاد بــودن را از حقــوق اوليــه امام خميني(ره) انسان را موجودي آزاد ومختار مي
آورد اما اين آزادي مطلق نيست و ذيل اراده الهي و شريعت آســماني هر انساني به شمار مي

حق اوليــه بشــر «كند: درباره اين حق اوليه انسان به صراحت اعلام مي ايشانشود. تعريف مي
خــواهم مســتقل خواهم حرفم آزاد باشد، من مــيخواهم آزاد باشم، من مياست كه من مي
زمــاني كــه آزادي . )510، 3، ج1378امام خمينــي(ره)، »( خواهم خودم باشم.باشم، من مي

شود. همچنين بنا بر نظر وي وجــود حق اوليه انسان محسوب شود لزوم تأمين آن آشكار مي
اول مرتبــه تمــدن آزادي ملــت اســت. مملكتــي كــه « تمدن هر مملكتي است: آزادي شرط 

آزادي ندارد تمدن نــدارد. ... مملكــت متمــدن آن اســت كــه آزاد باشــد، مطبوعــاتش آزاد 
  )32-33: 5، ج1378باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقايد و رأيشان... (امام خميني(ره)، 
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كريم كه دين اسلام و پيامبر (ص) را سبب آزادي امام خميني(ره) بر اساس آيات قرآن 
) يكــي از اهــداف حكومــت 157دانــد (بقــره:و رهايي انسان از غل و زنجيرهاي بندگي مــي

كنــد. آزادي در جامعــه اســلامي داراي ابعــاد و مظــاهر اسلامي را تأمين آزادي بشر اعلام مي
اســت. بــراي نمونــه از  متفاوتي است كه هريــك بــه نــوعي در تعلــيم و تربيــت انســان مــؤثر

توان به آزادي مطبوعات اشاره كرد كه در آگاهي دادن بــه افــراد نقــش مصاديق آزادي مي
اي كه امام خميني مطبوعات را مدرســه ســيار و بنگــاه نمايد. به گونهبسيار مؤثري را ايفا مي
ادي مــورد آز اماكند. )معرفي مي61: 18، ج1378امام خميني(ره)، »(ها هدايت ومعلم انسان

 ايشانشود. تأكيد نظر امام در چارچوب اسلام، مصلحت عمومي و قوانين كشور تعريف مي
پيش شرط تعليم و تربيت صحيح اســت ترين بر آزادي از آن جهت است كه آزادي اساسي

  تربيت زماني مؤثر و صحيح است كه بر مبناي آگاهي و انتخاب آزادانه افراد باشد. و
  . استقلال جامعه4,3

هاي ديگروخودمختــار بــودن اســت و در استقلال در لغت به معناي رهايي از قيد قــدرت
حوزه سياســت و حاكميــت هــم بــه معنــاي ادارة كشــور بــا اختيــار و آزادي بــدون مداخلــه 

) استقلال در سطح يك جامعه داراي ابعاد 453: 1، ج 1375(معين، . كشورهاي بيگانه است
صادي، نظامي، فرهنگي است كه در كل به معنــاي رهــايي مختلفي چون استقلال سياسي، اقت

هاي مختلف است. امام خمينــي اســتقلال را امــري از نفوذ و سلطه بيگانگان در ابعاد و حوزه
  ورزد.داند و بر استقلالي كه مبتني بر اسلام و ايمان باشد بسيار تأكيد ميضروري و مهم مي

اش كند. تمام لام به ما بدهد؛ آنكه اسلام بيمهخواهيم، آن استقلالى كه اساستقلال ما مى«
مقصد ما اسلام است. همه اسلام است، براى اينكه اسلام مبدأ همه سعادتها و همه قشرها را از 

  )64: 8، ج 1378امام خميني(ره)، »(رساند.ظلمات به نور مى
ركــت او بــه اي براي تهذيب انسان و حتواند مقدمهدر نگاه امام خميني (ره) استقلال مي

توانــد باشــد كــه همچــون سوي كمال باشد. لذا تأكيد امام بر استقلال از ايــن جهــت نيــز مي
  آزادي زمينه ساز تربيت فردي و اجتماعي انسان هاست.

به طور كلي درباره اهداف حكومت در انديشه امام خمينــي(ره) دو نكتــه مهــم مطــرح  
  است:
ها و تعــالي م خميني(ره) سوق دادن انساندر ميان اين اهداف حكومتي مورد نظر اما -1

ين هدف دولت و حكومت است. زيرا هدف اسلام و بعثــت ترمهمترين و بخشي آنها اصلي
پيامبران نيز انسان سازي بوده است و نيز با تحقق اين هدف اصلي اهداف ديگــر نيــز محقــق 
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ها محقق شود و خواهند شد. در حقيقت امام خميني معتقد است كه اگر هدف تربيت انسان
  شود.انسان كامل ساخته شود آنگاه مدينه فاضله و جامعه مطلوب مورد نظر اسلام ساخته مي

اصلاً موضوع بحث انبياء انسان است... انسان اگر درست بشود همه چيز عــالم درســت « 
  )67-68: 10، ج1378(امام خميني(ره)، » شود.مي

اســتقلال، نظــم و امثــال آنهــا و حتــي  غالب اهداف و غايات حكومتي چون آزادي، -2
تحقق قسط وعدالت اجتماعي همه و همه نسبت به هدايت و رشد معنوي انسان نقش ابزاري 

ها هستند يعني دراصــل و آلي دارند. يعني در نگاه امام آنها ابزار و وسيله براي ساختن انسان
ذيب و كمــال و خود هدف نيستند بلكه هــدفي هســتند بــراي هــدفي متعــالي تــر كــه آن تهــ
غايت بعثت اين « سعادت همه جانبه انساني است. حتي غايت و هدف بعثت نيز همين است: 

  )391-390: 14ج 1378امام خميني(ره)، ...»(است كه تزكيه كند مردم را 
  . مطلوبيت حكومت فضيلت محور4

  . حكومت فضيلت محور و معيارهاي مطلوبيت 1,4
بر مبناي نظريه حكومت فضيلت محور و كمال گــرا، معيارهــاي حكومــت مطلــوب نيــز 
فضايل برتر انساني هستند كه وجود و تحقق آنها در جامعه باعث كمــال و تهــذيب آدميــان 

شوند. از آنجايي كه امام خميني(ره) ساختن و تربيت انسان را برترين هدف، و درنتيجــه مي
هاي مختلــف داند، با بررسي انواع و گونــهقش حكومت ميين رسالت و كاركرد و نترمهم

ــه معيارهــاي مطلوبيــت حكومــت توجــه ميحكومــت و معايــب آن ــد. از نظــر او، هــا ب كن
هاي شــخص هاي استبدادي كه بر محوريت حاكم و در جهت تأمين اميال و هوسحكومت

به اين دليل كه در اين  گيرد؛ بويژهشود مورد تأييد امام خميني(ره) قرار نميحاكم اداره مي
گيرند و در نتيجــه هــيچ گونــه ها تحت سلطه و بندگي حاكم قرار ميها انساننوع حكومت

تــوجهي بــه ها مطرح نيست. پس علت اصلي نامطلوبيت آنها بــيتهذيب و تعالي براي انسان
ــا زور و غلبــه تشــكيل  ــرا بنيــان آن را معمول انســان، شــان او و كمــال و تربيــت اوســت، زي

). امام خميني(ره) در مقابل ايــن نــوع حكومــت بــه ويژگــي 481: 1388دهد(جمشيدي، يم
مهم محدود بودن اختيارات در حكومت اسلامي به قوانين انسان ساز الهي در هر زمان حتي 

كند و حكومت اسلامي را مشروط و محدود به قوانين اســلام در زمان پيامبر و ائمه اشاره مي
هــا طبــق احكــام اســلامي تربيــت نمايــد تــا انســانيــين كــرده، مــيو حدودي كه خداونــد تع

). او همچنين حكومت مشــروطه ســلطنتي و جمهــوري را 14: 1376شوند(امام خميني(ره)، 
  كند. رود، نامطلوب معرفي ميهاي مطلوب به شمار ميكه در دنياي غرب از حكومت
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و محــور قــرار گــرفتن  ها از سوي امام، طــرد امانيســمدر حقيقت طرد اين نوع حكومت
ها است كه درنظر گرفتن انسان به مثابه حيــوان اســت. او عقل محدود انساني در رشد انسان

هاي معرفتي و شناختي كه دارد قادر نيست بهتــرين معتقد است كه انسان به دليل محدوديت
هداف و اميال قوانين و تدابير را تنظيم و اتخاذ كند؛ لذا قوانين در جوامع اومانيستي بر طبق ا

ها به سوي هدف غايي انســان كــه قــرب شود و رشد و تعالي انسانمحدود انساني تنظيم مي
). در 44-43:  1376يابــد(امام خمينــي(ره)، الهي و خداگونه شدن است امكان تحقــق نمــي

تــرين و بهتــرين ها و با شناخت كامل از انسان ها، كامــلمقابل خداوند به عنوان خالق انسان
ها تشريع كرده است كه سعادت نهايي انسان را تــأمين ين را براي تربيت و تهذيب انسانقوان
شوند به دليل كمــال و جامعيــت نمايد. لذا حكومت هايي كه برپايه قوانين الهي اداره ميمي

ها را رشــد داده و بــه اين قوانين كه خود در جهت انسان سازي تنظيم شده اند، قادرند انسان
). باتوجه به آثار امام 314: 4، ج1378الي بخش آنان نائل آيند(امام خميني(ره)، تربيت و تع

  خميني معيارهاي اساسي و اوليه حكومت مطلوب از ديدگاه او عبارتنداز:
الهي و معنوي -3،"حكومت قانون الهي بر مردم"حكومت اسلامي -2عدالت و قسط،-1

در پــي تــأمين -6بودن حكومت،غير استبدادي -5مردمي بودن حكومت،-4بودن حكومت،
تحقــق بخــش -8ملهــم بــودن از رويــه پيــامبر (ص) و ائمــه اطهــار(ع)،-7سعادت بشر است،

 ).141: 1390(جمشيدي،  آزادي 

تمام اين معيارها متوجه تهذيب و كمال انسان هستند و همانطور كه بيان شد حتي مــورد 
ت كــه وســيله شــدن و كمــال و آخر يعني آزادي نيز از اين نظر مورد توجه امام خميني اســ

تهذيب نفوس انسان هاست. در يك كلام معيارهاي حكومت مهذب ساز، فضيلت محــور و 
كمال گراي مورد نظر امام خميني، فضائل متعالي و مكارم اخلاقي انساني چون عدل، قانون 

  الهي( حكمت و علم)، معنويت، مردمداري، سعادت، آزادي، استقلال و نظاير آن است. 
  . اركان حكومت فضيلت محور 2,4
در نظريه حكومت فضيلت محور و كمال گرا، تحقــق رســالت و كــاركرد حكومــت و  

دولت درجامعه منوط به دو ركن اساسي است كــه عبارتنــد از مــردم و قــانون. قــانون بــراي 
ها براي رسيدن به كمال و تعالي. بر همين مبنا، حكومت مطلوب امام ها و انسانتربيت انسان

خميني(ره) نيز داراي دو ركن اساسي بود كه اين دو ركن هم در بحث ولايــت فقيــه و هــم 
  در نظام جمهوري اسلامي مورد نظر او مطرح و عنوان شد. اين دو ركن عبارتند از:
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ها بــه عنــوان موضــوع اصــلي حكومــت و اينكــه رســالت و كــاركرد مــردم يــا انســان-1
 ) 155: 5، ج1378.(امام خميني(ره)، حكومت متوجه آنها وتهذيب و كمال آنهاست

اسلام يا مكتب الهي كه بيانگر قوانين انســان ســاز و پــرورش دهنــده آدميــان اســت و -2
رسالت و كاركرد حكومت در اين ارتباط نيز بهره گيــري از قــوانين مكتــب و اجــراي آنهــا 

ينــي(ره)، باشد. ( امــام خمها ميبراي تحقق هدف بعثت كه ساختن و تهذيب و كمال انسان
 ) در نتيجه اسلام در نگاه امام همان قانون انسان ساز است. 44-45: 1376

ها به عنوان هدف بعثــت انبيــاء عنــوان شــده در مكتب اسلام تعليم، تربيت و تزكيه انسان
است و لذا اين وظيفه خطير قبل از هركسي بر عهده پيامبر و ائمــه معصــومين(ع) قــرار دارد 

مندي از وحي و دارا بودن ولايت معنوي به عنوان بهترين مربيان و رهكه به دليل عصمت، به
  )425-424: 12، ج1378ها معرفي شده اند.(امام خميني(ره)، تربيت كنندگان انسان

امام (ره) ضمن پذيرش ولايت معصومين به عنوان بهترين مربيان بشــر معتقــد اســت كــه 
وظيفــه اجــراي قــوانين شــرع و اداره درزمان غيبت امام معصوم(عج) حكومت و دولت نيــز 

ها است، لذا به اعتبار وظيفه بودن و نه مقام و شأن بودن مطرح جامعه در جهت تربيت انسان
ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوري كــه « ايشاناست. به بيان 

يعني حكومــت و اداره  اي خطير است...ولايتخيلي از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه
كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، بلكه يك وظيفه سنگين و مهم اســت، نــه اينكــه بــراي 

امــام »(كسي شأن و مقام غير عادي بوجــود بيــاورد و او را از حــد انســان عــادي بالــاتر ببــرد.
  )51: 1376خميني(ره)، 

هرچــه بهتــر نقــش  بنابراين امام خميني(ره) در زمان غيبت امام عصر(عج) بــراي تحقــق
انسان سازي حكومت در جامعه؛ ولايت و زعامت سياســي را بــه فقيــه يعنــي دانشــمند دينــي 
عادل كه خود بيش از ديگران در عرصه تربيت و تهذيب نفس و پيمودن مســير كمــال قــدم 

سپارد تا با علمي كه بــه قــوانين الهــي دارد و بــر مبنــاي عــدالت نفســاني و برداشته است، مي
يش زمينه تحقق احكام اســلامي و تهــذيب نفــوس مســلمانان را فــراهم نمايــد. در تقواي خو

گيرد كه بيشترين علــم بــه حقيقت فردي را به عنوان حاكم جامعه در عصر غيبت درنظر مي
باشــد. بــرهمين اســاس قوانين انسان ساز اسلام دارد و خود نيز به اين قــوانين عملــا پايبنــد مي

ولايت درقاموس شيعه، كاركرد و رسالت انسان ســاز آن باشــد. ين دليل اهميت ترمهمشايد 
اين است كه اگر رهبري از تهذيب و تربيت نفس و جان خويش فاصله بگيرد چــون ديگــر 

گــردد: تواند كاركرد و نقش تربيتي و انسان ساز داشــته باشــد لــذا از ولايــت ســاقط مينمي
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ن اوصاف خــدا او را ولــي امــر قــرار آن اوصافي كه در ولي است، در فقيه است كه به آ«...
شــود كــه يــك پــايش را داده است و اسلام او را ولي امرقرار داده است با آن اوصاف نمــي

كنار يك قدر غلط بگذارد. اگر يك يك كلمه دروغ بگويــد، يــك كلمــه، يــك قــدم بــر 
  )464:  11، ج1378امام خميني(ره)، » ( خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد...

هــاي وي شــده و ايــن تضــميني بــراي لت حكمران سبب كاهش اشتباهات و لغــزشعدا
شــود. امــام (ره) در كنــار عــدالت تحقق بهتر و كامل تر هدف تربيتي حكومت و دولت مي

كند تا جامعه مسلمين در مسير تعالي و تهذيب از خطر شرط علم را نيز براي رهبر عنوان مي
گر علم به قانون الهي نباشد تبعيت از آن نخواهد بود جهل و عواقب آن مصون بماند. زيرا ا

خواهيم كه قــانون باشــد، تبــع ما يك حكومتي مي«و در نتيجه تبعيت از شيطان خواهد بود: 
  )261: 2، ج1378امام خميني(ره)، »(قانون باشد، نه يك حكومتي كه تبع شيطان باشد.

ين حكــومتي، نيــز اصــل را امام خميني در تبيين وظايف حكمــران و سياســتمدار در چنــ
دهد و وظايف رهبر و حكمــران را در راســتاي همــين همان مسئله مهم انسان سازي قرار مي

كند. به طور كلي وظايفي كه ايشان هدف و رسالت فضيلت محور و كمال گرايانه تبيين مي
  شمارد عبارتند از:براي رهبر حكومت مورد نظر خويش برمي

-3، حفــظ كيــان اســلام و نظــام سياســي اســلام-2، هاانســانتعليم و تربيت و هــدايت -1
تأمين امنيت عمومي و رفــاه -5، اجراي قوانين اسلام در جامعه-4، استقرار عدالت در جامعه

حفــظ تماميــت -8، توســعه و پيشــرفت جامعــه-7، تأمين مصالح عمومي-6، نسبي در جامعه
 .ارضي و استقلال جامعه اسلامي

 سازي را، انسان آن اقدامات و امور همه و حكومت لسفه برپايينهايت اينكه امام (ره) ف
 گــوييممــى كه، يــا گفتيممى ما كه است اشتباه اين «داند:مي انسان اعتلاي و تربيت، كمال و

نخيــر، . اســت بــس باشــد آزادى اســت؛ بس باشد استقلال ديگر؛ است بس نباشد كه، رژيم
. انسان فداى همه. خواهيممى انسان ما. كنيممى انسان فداى را اينها همه ما. نيست اين مسئله
   )66:  8 ، ج1378امام خميني(ره)، .» (شودمى درست چيز بشود، همه درست وقتى انسان

  نتيجه گيري 
در جهت تبيين اهداف، رسالت وكارويژه دولت و حكومــت، ســه نگــاه اساســي مطــرح 

دانــد. نگــرش است: نگرش رفاهي كه رسالت حكومت را تحقق حقــوق و رفــاه جامعــه مي
داوري و ميانجيگري كه نقش و كاركرد اصلي حكومت و دولــت را داوري و ميــانجيگري 

گيرد. و نگرش كمال گــرا و فضــيلت ر ميميان افراد جامعه براي رسيدن به حقوقشان در نظ
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ها و محور كه رسالت اصلي و كارويژه عمده حكومت و دولت را تربيت و پــرورش انســان
كند. امام خميني(ره) بــه مثابــه عــالم و انديشــمند رساندن آنها به كمال و سعادت قلمداد مي

دي آن در ديني و انساني اخلاق نگر و ســالك در بــاب حكومــت و رســالت و فلســفه وجــو
گيرد . بدين معنا كه او اسلام را مكتبي جامع و متوجــه تمــام چارچوب نگرش سوم قرار مي

داند كه هدف اصــلي خــود را ســوق دادن آدميــان بــه ســوي كمــال ابعاد وجودي انسان مي
اين اساس امام فلسفه وجودي اسلام را تعلــيم، تربيــت و بر راستين و سعادت قرار داده است.

كند كه همه چيــز بــراي انســان و در راســتاي ســاختن كند و بيان ميها اعلام ميتزكيه انسان
  شود. انسان است زيرا انسان محور عالم است و اگر انسان مهذب شود همه عالم درست مي

وجود مدني و اجتماعي انسان بيانگر آن است كه تهذيب و كمــال او در عرصــه حيــات 
است يعني تحقق اين هــدف و غايــت مهــم جــز از اجتماعي نيازمند قانون و مجري عمومي 

ها و تهــذيب طريق تشكيل حكومت در جامعه ممكن نيست. حكومت ابــزار ســاختن انســان
دميان است. اين فلسفه حكــومتي در دوران غيبــت نيــز همچنــان محفــوظ آساحت وجودي 

است. لذا امام خميني براي تحقــق ايــن غايــت متعــالي بــه طــرح الگــوي مطلــوب حكــومتي 
بــا طــرح ايــن نــوع  ويپــردازد.يش با عنوان جمهوري اسلامي بر مبناي ولايــت فقيــه مــيخو

حكومت در حقيقت به دنبال تحقق حكومــت فضــيلت محــوري اســت كــه نقــش تربيتــي و 
كمال گرايانه را به بهترين شكل عملي نمايد. اين نوع حكومت بــا تحقــق دو ركــن اساســي 

-بخشد و هم از فساد و فتنه جلوگيري مــيقق مياسلام و مردم هم رشد و تعالي مردم را تح

كند. در زمان غيبت امام معصوم(ع)، فقيه جامع الشرايط با تكيــه بــرعلم و عــدالت و تقــواي 
ورزد تــا آرمــان تعــالي انســان را نفساني خويش به اجراي احكام و تعاليم اسلام مبادرت مــي
ن اسلام عالم و عادل اســت؛ لــذا محقق نمايد. در چنين حكومتي، حكمران در تعاليم و قواني

ها را محقق نمايد. بنابراين امام خميني(ره) چه در بعد نظــري قادر است تربيت صحيح انسان
و چه در عمل به دنبال تأسيس دولت و ايجاد حكومتي بود كه رسالت و كــاركرد و وظيفــه 

اش باشــد، اش تربيت، رشد و اعتلاي انسان در جهت تأمين معنويت و سعادت اخروياصلي
  گرا و مبتني بر سعادت نوع انسان است.در نتيجه چنين حكومتي فضيلت محور، كمال
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